
 

DOI: 10.22099/JBA.2024.48902.4469 

Research Article 
Vol 16, Issue 1, Spring 2024, Ser 59, PP: 159-172 

 

Analysis of "Putting a Bow on the Patient's Head" in Hafez 

Shirazi's Poem 

 

Mohammadhadi Khaleghzadeh*  

 

Persian literature is bound to accept oral and folk culture and 

literature in its text and heart. Hafez is one of the poets who 

nurtured the oral culture of his time and reflected it in the art of his 

poems. There is a verse in his poetry as follows: 
What should I do with your eyes and eyebrows? 

And the bow saddle that you draw on the patient's head The 

recording of this verse is based on the edition of Abulqasem 

Anjavi, and Parviz Natal Khanlari, Mohammad Qazvini, and 

Qasim Ghani gave "I am sick", but Hossein-Ali Haravi "On the 

head of the patient" is more correct and the recording of Hafez 

Qudsi is a proof of this claim. knows However, "pulling a bow over 

the patient's head" is a matter of discussion. In the past, it was 

official that when they despaired of the patient's recovery, they 

would keep a big tray next to the patient and without him noticing, 

they would put a ball of clay in the bow and hit the tray hard to 

Hearing that unexpected sound, the patient will get scared and 

recover. This researcher in this article, which is done with 

descriptive and analytical method, seeks to investigate this issue by 

exploring popular culture, Persian literature and traditional 

medicine and by mentioning the mythological roots and basics of 

traditional medicine along with keywords. Analyze the reasons for 

this belief such as the bow, the clay bullet, the tray, bang and 

disease. 
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 شیرازی در شعرِ حافظ« کشی بر سر بیمارکمان» تحلیل

 

  ∗زاده خالقمحمدهادی 

   

 چكیده
ادبیات فارسی ناگزیر است که فرهنگ و ادبیات شفاهی و عامیانه را در متن و بطنِ خویش 

پذیرا باشد. حافظ ازجمله شاعرانی است که فرهنگ شفاهی زمانِ خود را پروریده و در 

 ی هنرِ اشعارش انعکاس داده است. در غزلیاّت وی بیتی به قرار زیر است: آیینه

 م؟نیر دل کبا چشم و ابروی تو چه تدب  
 

 کشیوه زین کمان که بر سر بیمار می 
 

ضبط این بیت بر اساس چاپ ابوالقاسم انجوی است و پرویز ناتل خانلری و محمدّ 

را « بر سر بیمار»علی هروی اند؛ امّا حسینآورده« بر من بیمار»قزوینی و قاسم غنی 

کمان کشیدن »هرروی، بهداند. تر و ضبطِ حافظ قدسی را شاهدی بر این مدعّا میدرست

محل بحث است. در گذشته رسمی بوده که چون از بهبودی بیمار نومید « بر سر بیمار

آنکه خود او متوجه باشد داشتند و بیشدند، سینی بزرگی در کنار بیمار نگه میمی

زدند تا بیمار با شنیدن آن شدّت به آن سینی میگذاشتند و بهای گلین در کمان میگلوله

 روش با که ی پیش رومقاله در دای غیرمنتظره بترسد و بهبودی یابد. پژوهشگرص

شده، در پی آن است که با کاوش در فرهنگِ عامه، ادبیاتِ  انجام تحلیلی -توصیفی

های اساطیری و مبانی طب فارسی و طبِ سنتی این موضوع را بررسی و با ذکر ریشه
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ی گلین، سینی، بانگ و بیماری، ل کمان، گلولههای این رسم مثسنتی همراه با کلیدواژه

 چونی و چرایی این باور را تحلیل کند.

 کشیدن.بیمار، حافظ، طب سنتی، فرهنگ عامیانه، کمان  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه .1

 مجموعِ  به اصطلاح است، در و معنوی جامعه اجتماعی میراث از جزئی عامیانه که فرهنگ

 مراسم و اعتقادات ها،پیشگویی ها،رقص ها،چیستان ها،ترانه ها،المثلضرب ها،افسانه

 ورسومآداب طورکلیبه و هابیماری معالجه و پیشگیری کشاورزی، ازدواج، مرگ، تولد،

 نسل به نسلی از تکرار و تقلید ازطریق یا شفاهی صورتبه که شودمی عقاید اطلاق و

ی وی از فرهنگ ی حافظ شیرازی، استفادهیکی از رازهای دیرینه .یابدانتقال می دیگر

کشیدن کمان»عمومی و رسوم زمانه و آمیختن آن با بینش شعری است. یکی از این رسوم، 

: 1381کدکنی )است که در دو بیت از غزلیّاتش تکرار شده است. شفیعی« بر سر بیمار

چندان زیادی در این باب در دسترس گویا شواهد »گوید: ی این رسم می( درباره119

بنا به همین سخن پژوهشی انجام گرفت و برخی شواهد در شعر فارسی به دست «. نیست

شده، در  انجام تحلیلی -توصیفی روش با که آمد که منجر به نگارش این مقاله شد. مقاله

ع را پی آن است که با کاوش در فرهنگِ عامه، ادبیاتِ فارسی و طبِ سنتی این موضو

های این های اساطیری و مبانی طب سنتی همراه با کلیدواژهبررسی کند و با ذکر ریشه

ی گلین، سینی و بانگ و بیماری به واکاوی و چرایی این رسم و رسم مثل کمان، گلوله

 باور بپردازد.

 

 ی تحقیقپیشینه .1 .1

بار ابوالقاسم حافظ، نخستینکشی بر سرِ بیمار و ارتباط آن با بیت ی رسم کماندرباره

( به کوتاهی سخن راند و هم او نیز در 1345انجوی شیرازی در تصحیح غزلیّات حافظ )

( چند جمله به نکات 1351« )حافظ خواجه وانید تصحیح هایدشواری»ای باعنوان مقاله

این تر از دیگران ( مفصّل1379) حافظ یهابانهیطبپیشین افزود. احمد مدنی در کتاب 

های اطلاع بوده و ذکری از دیدگاههای ادبی دیگر بیکند؛ امّا از نمونهرسم را تشریح می
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آورد. پس از آن، اغلبِ شارحان اشعار حافظ تنها اساطیری و طبی این رسم به میان نمی

 شوق شرحاند که یا همچون سعید حمیدیان در به نقلِ قول از انجوی شیرازی پرداخته

علی هروی در ( و حسین1382) حافظ نبات شاخدرضا برزگر خالقی ( و محم1396ّ)

اند یا مثل زریاب خویی در ( آن را پسندیده1364« )حافظ وانیدهایی در تصحیح نکته»

کدام از محققّان پیشین به هرروی، هیچ( آن را مردود دانسته است. به1399) جام ینهییآ

اند یا به تأثیر آن در فرهنگ ی نپرداختهوچرایی این رسم و علّت اساطیری و طبچونی

 اند.ی مردم ایران اشاره نکردهعامیانه

 

 بحث و بررسی .2

 های دو بیت حافظاختلاف نسخه .1 .2

 دو بیت مشتمل بر این موضوع وجود دارد؛ نخست بیتی به قرار زیر: حافظ وانیددر 

 با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم؟
 

 کشیبر سرِ بیمار میکمان که وه زین  
 

 (253: 1345)حافظ، 

 -ضبط این بیت بر اساس چاپ انجوی است و خانلری، پژمان، فرزاد، هروی و قزوینی

را « بر سر»عقیده است؛ امّا هروی اند و زریاب نیز با ایشان همآورده« بر من بیمار»غنی 

نویسد: زریاب خویی میداند و ضبط حافظ قدسی را شاهدی بر این مدّعا. تر میدرست

علی شناسان، یعنی آقایان سیدابوالقاسم انجوی شیرازی و دکتر حسیندو تن از حافظ»

اند... را درست دانسته« کشیبر سر بیمار می»چاپ قدسی  حافظ وانیدهروی به استناد 

: 1399خویی، )زریاب« کنم که حافظ نظری به این رسم داشته استامّا من گمان نمی

دارای »نویسد: بدون اشاره به این رسم می حافظ اتیغزلبهروز ثروتیان در شرح  (.318

محبوب را « چشم»های شعری است. عنوان شاهد مثال از نمونهتشبیه پنهانی است که به

صورت پنهان و پوشیده شاعر به خودش مانند کرده است ازنظر بیماری و بالکنایه به به

 (978: 1379)حافظ، « ای دارد.بیمار و خمار بودن چشم اشاره

کند. در بیت حافظ در بیتی دیگر از رسمِ آوردن و آویختن کمان بر سر بیمار یاد می

 شود:زیر که ضبط انجوی شیرازی است، همین موضوع تکرار می
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 عفااللّه چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد
 

 آوردمی کمانی بر سر بیماربه رحمت هم  
 

 (95: 1345)همان، 

به عشوه »ی اساس خویش خرمشاهی در نسخه -غنی و قزوینی، خانلری، و جاوید

ها را اند. خانلری در زیرنویس یکی از اختلافضبط کرده« آوردهم پیامی بر سر بیمار می

(؛ امّا مسعود فرزاد در این بیت 301: 1362کند )رک. همان، ذکر می« نباتی»جای پیامی، به

الدّین همایی است و من کمانی، استنباط استاد جلال»نویسد: می را ضبط کرده و« کمانی»

« به سهم خود یقین دارم که قضاوت ایشان صحیح و بسیار مبتکرانه و فاضلانه است

خواجه خود را به بیمار »نویسد: ( برزگر خالقی در معنای بیت می580: 1349)فرزاد، 

معشوق که اگر چه مرا ناتوان و بیمار  فرماید: آفرین بر چین ابرویمانند کرده است و می

، پیام عافیت و سلامتی برایم آورد و همچنین ی ابروهای کمانیکرد؛ ولی ناز و غمزه

ای هم به چشم بیمار و خمار معشوق دارد که عشوه و حرکات ابرو بر سر و بر اشاره

 (.375: 1382)برزگر خالقی، « دهد.بالای چشم بیمار او رخ می

 

 کشی بر سر بیماررسم کمان .2 .2

او را آماج حمله و انتقاد و اعتراض خود »درست است که کمان بر کسی کشیدن، یعنی 

(؛ ولی کمان بر سر بیمار کشیدن اصطلاحی 1018: 2، ج1372)خرمشاهی، « قرار دادن

کشی بر سر بیمار یا کمان کرد، کمانشد و داروها افاقه نمیاست که وقتی فردی بیمار می

رفت. انجوی آویختن بر بالین بیمار، آخرین امید نزدیکان برای بهبودی فرد به شمار می

 وانیددر تصحیح « آوردبه رحمت هم پیامی بر سر بیمار می»ی مصراع شیرازی در حاشیه

مفهوم بیت بدین صورت بر ما روشن نیست، حضرت آقای همایی »نویسد: می حافظ

کشی بر سر (. وی کمان95: 1345)حافظ، « بوده است« یکمان» در اصل « پیامی»معتقدند 

این کار در ایلات جنوب هنوز هم مرسوم است »کند: شود و اضافه میبیمار را یادآور می

از « طرب»گویند. همچنین آقای همایی فرمودند: مرحوم والدشان « گیریسونجی»و بدان 

« پیامی»روایت کرده است که « غبار همدانی»هم از « غمام همدانی»استاد خود شنیده و 

 )همان(.« درست است.« کمانی»نیست و 

 گوید:نظر بود، میی فارس صاحبانجوی شیرازی که در فرهنگ عامه
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الدّین و حسن پناهیان[ در فرهنگ مردم ی نجمخوشبختانه اسنادی از همکارانِ بنده ]آمنه»

هم مرسوم است که بیمارِ  به دستم رسید که معلوم شد در نیشابور و مازندران هنوز

کنند که چون از دوا و درمان فایدتی ندیدند، احوال را به این ترتیب معالجه میسنگین

ای آنکه خود او متوجه باشد، گلولهدارند و بیمجمعه یا سینی بزرگی در کنار بیمار نگه می

ن آن صدای زنند تا بیمار با شنیدشدّت به آن سینی مینهند و بهگلِین در کمان می

باره تکان بخورد و بترسد تا خوب شود و بهبود یابد و به این عملِ خرافی، غیرمنتظره یک

 (. 53: 1351)انجوی شیرازی، « گویندمی« سونجی گرفتن»و « سونجی شکستن»

نویسد: سونجی همان سنج یا صفحات فلزی است که هروی به آن اشاره کرده. ایشان می

ن یا آوردن اشاره به رسمی دارد که در فارس معمول بوده است و کمان بر سر بیمار کشید»

ی (. سنجی که از دو صفحه23: 1364)هروی، « اندگفتهکشی میزنی یا سنجآن را سنج

: 1379)مدنی، « خیزد.کوبیدن آن بانگ وحشتناکی برمیفلزی بزرگ تشکیل شده و با برهم

اند؟ و آیا قرار دادن ساختهرا از گِل می ی کمانگری گلولهو امّا چرا در سونجی(. 316

این نه کمانِ تیر یا »نویسد: های گلین در کمان ممکن است؟ سعید حمیدیان میگلوله

که امروز اندازی، بلکه نوعی خاص پرتاب گروهه )گلوله( یا بُندُق بوده، چنانناوک

دلیل گردی چشم بهتیرکمان برای این کار معمول است. وقتی ابرو به کمان مانند شود، 

مهره که سعدی ابرو و چشم یار را کمانگروهه خواهد بود، چنانی کماندر حُکم مهره

 خواند:گروهه( می)کمان

 تو در شهر ی ابرویمهرهکماناز دست 
 

 دل نیست که در بر چو کبوتر نتپیده است 
 

 (452: 1375)سعدی، 

کرده و گلین را به کمکِ کمان رها میهای همچنین با این تشبیه، این مطلب که گلوله

 (.3896: 5، ج1391)حمیدیان، « شوداند، تأیید میزدهبر چیزی چون سینی می

کرده است. چرا این گلوله از سنگ یا فلز نبوده که قاعدتاً صدای بلندتری ایجاد می

نبوده است؟ ی ابتدایی روی از یک سنّت یا یادگاری از یک پدیدهآیا این انتخاب نیز دنباله

و نخست »خوانیم: ی خیام آنجا که سخن از تیر و کمان است چنین میدر نوروزنامه»

کس که تیر و کمان ساخت، گیومرث بود و کمان وی بدان روزگار چوبین بود... و تیر 

 (.317: 1379)مدنی، « وی گِلین بود
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ابیات حافظ کشی در شعر حافظ. اغلب کسانی که در شرح و امّا بازگردیم به کمان

اند، به همین دو نمونه از شعر حافظ که در بالا اشاره شد، پیرامون این مبحث سخن رانده

شواهد چندان زیادی در این باب در »کدکنی با اشاره به اینکه اند. شفیعیاکتفا کرده

داند. عبدالنبی فخرالزّمانی را شاهدی بر این رسم می الاخبار طرازبیتی از « دسترس نیست.

پردازان و دارد که آن را برای قصّه الاخبار طرازق( اثری به نام 1041ق، بعد از 998)

 یمثنواز گل هرمز )کذا بدون واو( »خوانان تألیف کرده است... در همین مطلب قصّه
 گوید:منسوب به عطّار ابیاتی آورده... که می

 کارهــوخِ سیـــروی شــده ز ابـــکشی
 

 ن بیمار ــر بالیـــبه ـــان پیوستـــکم 
 

 (400ق: 1043)فخرالزّمانی، 

که اشارتی دارد به رسمِ کمان بر سر بیمار کشیدن... و گویا شواهد چندان زیادی در 

 (.119: 1381کدکنی، )شفیعی« این باب در دسترس نیست

باوجوداین خواجوی کرمانی مصراع دوم عطّار را تضمین کرده و طی یک استقبال 

 گوید:شاعرانه می

 اندازد از چیست؟اوک نمیـــر نـــاگ
 

 ن بیمارــر بالیـــه بـــان پیوستـــکم 
 

 (443: 1336)خواجوی کرمانی، 

 خواجو چندین بیت دیگر دارد که این رسم در آن متجلّی شده است: 

 م که پیوستهـــو در حیرتـــز حاجبان ت
 

 ان بر دو جادوی بیمارـــاند کمکشیده 
 

 (49)همان: 

یاد « نهادن کمان بر بالین بیمار»از « کشیدن کمان بر سر بیمار»جای در دو بیت زیر به و

 کند:می

 عجب ز جادوی مستت که ناتوان خفته
 

 نهاده است کمانش مدام بر بالین 
 

 (479)همان: 

 کمان پیوسته بر بالینندیدم ناتوانی را   خوردن بود کارشجادوی بیمارش که خونچوآن

 (744)همان: 
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شده است که در ادامه به آن آری گذاشتن یا نهادن کمان نیز نوعی تعویذ شمرده می

ای از حاج ذوالریاستین شیرازی، قطب هم خواهیم پرداخت. پرتو علوی در نقل خاطره

 نویسد: اللهی، میی نعمتسلسله

ذکور را بر سر بیمار آن مرحوم دستور داد تا کمانی از خیزران یا نی آماده کردم و فقید م»

بردم، آن مرحوم کمان را بالای سر بیمار نگاه داشت و پس از خواندن ادعیه و اورادی 

چند آن کمان را بالای سر بیمار آویخت و بدین وسیله بهبودی بیمار را که منظور قطع 

)علوی، « ی خویش از خداوند مسئلت نمودتب بیمار بود طبق دستور بزرگان سلسله

1363 :98 .) 

شود بیماری و تب به این گذاشتن کمان به این معنا بوده که تعویذ کمان باعث می

ی ایران کمان منتقل شود. این شیوه، یعنی انتقال آفت به اشیای خاص در طب عامیانه

 ایشاخه کنند، دور خود از را بیماری یا آفت بخواهند اگر»سابقه داشته است. مردم کرمان 

 آفت و بیماری عمل این با و خوانندمی اورادی و دعا آن بر و کَنندمی بید را درخت از

 (.123: 1391)صرفی، « .شود دور فرد از آفت آن تا دهندمی آن انتقال به را

 کشی بر سر بیمار در فرهنگ و طبِ عامیانهکمان .1 .2 .2

دار است. در کشی بر سر بیمار، منظور از بیمار، شخص تبآید در رسم کمانبه نظر می

 شعر فارسی به بهبودی تب، از راه خواندن و دمیدن افسون اشاره شده است:

 م دمید از لاغری چون نی صدا کردمبر اندام  دفع تب هر گه فسونگر باد افسونی برای

 (702: 1346)طالب آملی، 

 های مختصری وجود داشته که گذشتگان بین ایجاد بانگ یا صدای بلندگونهاماّ اشاره

و « تبخاله»، «جوش تب»، «شنیدن بانگ ناقوس»دیدند. ای میو تسکین تب افراد رابطه

 در بیت زیر از بیدل، هرگز اتفاقی نیست:« جگر»

 باید شنیدن بانگِ ناقوسشتبخاله میکه از   یرستان عشقت در جگر جوش تبی دارمز د

 (766: 1380)بیدل دهلوی، 

چنینی که با غافلگیری و ترساندن بیمار، تب نهای ایی ایرانی روشدر طب عامیانه

نمایند، وجود داشته و دارد. هانری ماسه اشاره نمودند یا مییا مرض او را درمان می

ای نشانند و از بالای سرش غفلتاً کوزهای میبرای بریدن تب، بیمار را کنار پله»کند: می
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ود! یا اینکه ناگهان بیمار را رترسد و میکنند. تب از صدای شکستن میرا پرتاب می

(. صادق هدایت نیز همین را برای تبِ نوبه نقل کرده 136: 1355)ماسه، « زنندسیلی می

کنند. نوبه ای پرت میهوا، کوزهنشانند و از بالای سرش بیناخوش را لب پله می»است: 

)هدایت،  «زنندهوا به مریض، کشیده میپرد یا بیترسد و میاز صدای شکستن آن می

برای قطع تب و لرز در »(. در خراسان نیز روش مشابهی وجود داشته که 55-57: 1379

رود و از محلّی که به اتاق بیمار بیماری مالاریا، یک نفر از اهل خانه بر پشت بام می

افکند. بیمار از شنیدن صدای ناگهانی ای پرآب بر زمین میخبر، کوزهتر است بینزدیک

ای (. در تهران اگر بچه622: 1363)شکورزاده، « شودو تب و لرزش قطع می خوردیکه می

ی نو ریخته کوزه را با بچّه به سیداسماعیل کرد ارزن یا گندم در کوزهزیاد گریه می

زدند که در صورت ترسیدن و از جا پریدن بردند و کوزه را جلو بچه به زمین میمی

 (672: 5، ج1398شد )رک. شهری، اش تمام مینحسی

ی غافلگیری برای درمان دیلم درباره و مردم گیل هایباورداشت و در طب عامیانه

 معروف محل در که سیدی پیش را او کرد،می تب طورمداومبه کسی اگر»تب آمده است: 

 )پاینده،« زدمی او صورت به ایکشیده غافلگیرانه بردند ومی بود،( بندتب) تودَبوس به

1355 :248.) 

های بسیار دور، روح شیطانی و شریری بیماری را در گذشته»آید که چنین برمی

کرده است... به این منظور با ادوات جنگی خود اند که در بدن بیمار حلول میدانستهمی

اند زدههای وحشتناک به صورت میاند، ماسککردهبر بالین بیمار سروصدا و هیاهو می

( این مسئله که صدای مهیب بیماری 316: 1379)مدنی، « اندکوبیدهو بر صفحات فلزی می

خویش آورده است  تمدن خیتارکند، در تاریخ سابقه دارد. ویل دورانت در را مداوا می

ی بسیار در گذشته»کند : کوبیدن بر صفحات فلزی روح شریر را از بدن بیمار دور میکه 

ون رانند... پوست حیوانات درنده بر تن دور، برای آنکه روح شریر را از بدن بیمار بیر

زدند و بر صفحات فلزی دست می کشیدند وهای حیوانی میکردند و زوزهمی

 (.98: 1، ج1380)دورانت، « کوبیدندمی

 باور آن به ایران مناطق بیشتر مردم که است شریری موجودات و دیوها یجمله از آل

 و دود و صدا به زائو اطراف از آن دور کردن و ترساندن برای خود باورهای در و دارند
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 از جلوگیری برای نیز و آل ترساندن برای»برای نمونه  شوند؛می متوسّل باروت رنگ

 هانری(. 82-81 :1324بیگی، بهمن) «کنندمی خالی تیر چندین مردان زائو رفتن خواب

 کند:می عنوان وی است. کرده ذکر را کاری چنین شبیه ایرانی، آداب و معتقدات در ماسه

)ماسه، « بترسد آل تا کنندمی خالی تیر چند کرد، غش مادر اگر نوزاد، تولّد هنگام مردم»

 قبضه یک که شودمی توصیه زائو... رفتن حمام از پس» که کندمی اضافه و (45: 1355

که  بالای سر زائو و اتاقی»)همان( در شیراز مرسوم بود که « بگذارند زائو اتاق در تفنگ

دادند تا نوزاد در آن بود، ابزاری مانند کمان، قیچی، کارد و سیخ و امثال آن را قرار می

)زیّانی، « اش آسیبی نرسانندارواح خبیث و آل بترسند و وارد اتاق نشوند و به زائو و بچه

1387 :79.) 

چنین ها ی مغولان با بیماریی طایفههای مبارزهی شیوهدر تاریخ مغول نیز درباره

هایی دفع کوشیدند تا ارواح را با سلاحها میشد... آنچون کسی بیمار می»آمده است: 

دادند... چنانچه یکی از اشراف کنند. پس در دو طرف بستر بیمار شمشیرهای برّاق قرار می

های تاختند و برای دفع شیاطین نیزهی وی میشد پنجاه سوار در اطراف خیمهبیمار می

 (.317: 1379)مدنی، « آوردندحرکت در میخود را به 

بیگی خوبی به یادگار مانده است. محمدّ بهمندر عشایر جنوب کشور این مطلب به

ای برای مداوای دارد که در آن قابله« آل»داستانی به نام  من لیا من، یبخارادر کتاب  

تدبیری دارد:  رو شده است، چنینزائویی به نام زلیخا که وضع حمل او با مشکل روبه

: 1368بیگی، )بهمن« ای که نوک برگشته داشت، بر بالین زلیخا نهادندزدهشمشیرِ زنگ»

اسب پر سروصدای کدخدای قبیله را با میخ محکمی »ی آن داستان: ( و باز در ادامه31

. کردند محصور آهن از سنگری در را .. زلیخا.بستند چادر در بر در چند قدمی زلیخا

 قِشقرِقی و رسید هیاهو و جنجال با میرشکار. طلبیدند کمک به را مجاور طایفه میرشکارِ

« انداخت هوا به تیر و تاخت اسب بار دور چندین زائو چادر، اطراف در. کرد پا به

 اجنه، شرّ از ماندندرامان برای هافراشبندی»)همان(. در تأیید اطلاعات بالا باید گفت: 

 .(73 :1382امیری، ) «دانندمی مؤثر چاقو را و کارد شمشیر، مثل آهنی اشیاء داشتن همراه

جدا از طب عامیانه، در طبِ سنتی نیز این عمل ترساندن و ایجاد خوف باعث تغییر مزاج 

شود. حکیم عقیلی خراسانی در مبحث اجناس علامات امزجه در فصل چهارم از رکن می
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تر باشد، هرچقدر حرارت قوی»یسد: نومی الحکمهخلاصةی اول در کتاب سوم مقاله

تر و کثیر الوقوع خواهد بود؛ امّا خوف که قوّت و سرعت الهیجانتر و سریعغضب قوی

ی برودت است، به این جهت است که معدّ آن، خون رقیقِ بارد سبب غلبهو کثرت آن به

: 1، ج1385)عقیلی خراسانی، « سوی خارج استالمزاجِ قلیل الاشتعالِ بطیء الحرکة به

 باشد، زیادتر آن وقوع دفعات و بیشتر فردی در ترس و خوف (. هرچه واکنش527

شود است و همین ترساندن فرد نیز باعث می مزاج برودت و سردی یغلبه از اینشانه

طبع وی رو به سردی گراید و گرمی کاهش یابد. با این توضیح باید گفت که ترساندن 

 طبع انسان رو به گرمی سوق یابد و تب کاهش پیدا کند.شود آنی و هیجان باعث می

 کشی بر سر بیمار در اساطیرکمان .2 .2 .2

 با مبارزه و آوریباران امر در ایزدان های مهمخویشکاری کشی در اساطیر ایران ازکمان

 مافوق هایشخصیت به هادر حماسه خویشکاری این گاه و است اهریمنی نیروهای

 بانگِ » چون که است دلیر ایزدی زرتشت... مهر آیین در .است شده ارواگذ انسانی

 (.367: 1، ج1371)دوستخواه، « برویاند را گیاهان و بباراند را باران را بشنود، دادخواهی

 نیروی شتاب به هاکمان از این تیر هست... ساختخوش هزار کمانِ مهر، یگردونه در

پرواز گیرد )رک. همان،  دیوان سر خیال به سویشتاب نیرویِ  پرتاب شود و به خیال

ای است کشی با آب و باران و جدال آن با تب و گرمی مقوله(. امّا ارتباط کمان384: 1ج

 خشکسالی اهریمن، کههنگامی اروپا در میترا آیین روایاتِ که باید به آن پرداخت. بنابر

 ایهمعجز به میترا میان این در و ندکنمی آب درخواست میترا مردم از آورد،می وجود به را

 میترا تیر یچوبه اصابت اثر بر. افکندمی ایصخره به کشی تیریکمان با و یازدمی دست

: 1395یابد )دیری، می نجات خشکسالی از و زمین شودمی جاری آبی یچشمه سنگ، به

 یصخره به تیراندازیدرحال  میترا بسیاری، دیواری هاینقاشی و هانگارهسنگ در (.27

 یا صخره کنایه سنگتخته میترایی، اسرار در»است.  شده داده نشان ابر از ایتوده یا سنگ

)واحددوست، « است ابر به انداختن تیر درواقع سنگ تخته بر زدن تیر و است آسمان از

 در آب یافتن جریان و کشیکمان از نقوشی بسیگهایم یبرجستهنقش (. در430: 1379

(. آری تب در اساطیر نشان از 27: 1395شود )رک. دیری، می میترا مشاهده یمعجزه اثر
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آتش و گرمی خشکسالی است و پاشویه و بهبودی، خُنکای ترسالی و بارش است که 

 شود.این امر با نماد کمان انجام می

تیراندازی  داستانِ قهرمانِ طهماسب، پسر زو ،شاهنامه در های موجودروایت بنابر

 به مدیدی خشکسالی از پس باران بارش از سخن آن طی و است گرفته قرار معروفی

 به منوچهر پادشاهی زمان در تور فراسیاگ آن که پیداست چونان»آمده است:  میان

 که جای آن از رسید منوچهر شاه به خبر این چون... نشست تخت بر و آمد شهرایران

 پسر زو پس ...برد نماز ورزیدن نیک یاندیشه با خدای اورمزد بود، پیش منشپاک خود

 کرد، پرتاب جای آن از را تیر و آورد زبان بر نام اورمزد منوچهر یفرموده بر طهماسب،

 باران روز همان ...رسید جیحون حد سر توران تا ملُکِ در تیر آن خدای، اورمزد حکم به

کشی و تیر (. در این مبحث نیز کمان313-311: 1383 )مزداپور،« بارید شماربی و حدبی

 انداختن منجر به بارش باران بوده است.

 

 گیرینتیجه .3

کشی بر سر بیمار باید گفت: یک: مسلّما حافظ در دو بیت مذکور در پایانِ مبحثِ کمان

به این رسم اشاره داشته و شواهد دیگر شعری از عطّار و خواجوی کرمانی بر این امر 

تصحیح قدسی و « کشیوه زین کمان که بر سر بیمار می»ستند. دو: در مصراع گواه ه

محبوب را « چشم»رسد؛ چون ی این سطور، اصح به نظر میانجوی به نظر نویسنده

صورت پنهان و پوشیده شاعر به خودش مانند کرده است ازنظر بیماری و بالکنایه به به

لبته لطف مجاز کمان به معنی ابرو بر کسی ای دارد؛ ابیمار و خُمار بودن چشم اشاره

که شواهد فراوانی از فرهنگ عامه و طب عامیانه ذکر شد، قدما پوشیده نیست. سه: چنان

کشی و زدن گلوله با شود که تب درمان شود و کمانمعتقد بودند صدای مهیب باعث می

کشی برای مبارزه انشده است. چهار: در اساطیر کمیک سینی فلزی از این باب استفاده می

شود. پنج: با خشکسالی )خشکی و تب( و باعث زایش باران )رطوبت و سردی بدن( می

 ترس، و خوف دهد. واکنشدر طب سنّتی، عملِ ترساندن و ایجاد خوف مزاج را تغییر می

شود است و همین ترساندن فرد نیز باعث می مزاج برودت و سردی یغلبه از اینشانه

به سردی گراید و گرمی و تب کاهش یابد. شش: گذاشتن یا نهادن کمان نیز  طبع وی رو



 (59)پیاپی  1403، بهار 1ی ، شماره16)بوستان ادب(/ سال  ی شعرپژوهیـــــــــــــــ  مجله  170

 

ای از حاج ذوالریاستین شیرازی، که در نقل خاطرهشده، چناننوعی تعویذ شمرده می

اللهی، اشاره شد، گذاشتن کمان به این معنا بوده که تعویذ کمان ی نعمتقطب سلسله

ل شود. این شیوه در طب عامیانه سابقه داشته شود بیماری و تب به کمان منتقباعث می

اندازی، های گلین در کمان باید گفت این نه کمان تیر یا ناوکی گلولهاست. هفت: درباره

بلکه نوعی خاص پرتاب گروهه )گلوله( یا بُندُق بوده و گِلین بودن گلوله در اساطیر 

 رد.ی گلین استفاده ککه گیومرث از گلولهسابقه داشته، چنان

 بنابراین معنای بیت:

 با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم؟
 

 کشیوه زین کمان که بر سر بیمار می 
 

ی گِلین و ابروی تو که ای معشوق، با وجود چشم تو که مانند گلوله»چنین است: 

توانم دردِ دلِ خویش را درمان کنم؛ هرچند تو بر سر من بیمار، شبیه کمان است، نمی

 «کنی و تعویذ بگذاری کشیکمان

 و بیت دوم:

 عفااللّه چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد
 

 آوردبه رحمت هم کمانی بر سر بیمار می 
 

گوید: آفرین بر چینِ ابروی معشوق خواجه خود را به بیماری مانند کرده است و می»

وارِ که با ابروی کمانکه اگرچه مرا ناتوان و بیمار کرد؛ امّا از سر دلسوزی به دنبال آن است 

 «خویش که همچون تعویذی است، مرا درمان نماید!
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